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 تبلیغی ادبیّاتبررسی سیمای دنیا در شاهنامۀ فردوسی بر اساس 

 

  مهرانه غلامی داودی

  براهیم ابراهیم تبار ا

 

 چکیده

تهاان بها   آید کهه بها ملاۀعهن آن مهی    یران به شمار میتعليمی ا ادبيّات شاهنامه از شاهکارهای       

م بهه  آن، عهاۀِ  سهرایند  . ایران آشنا شد ، دین و فرهنگِ سرزمين کهنِادبيّاتجغرافيا، تاریخ، فلسفه، 

. گهاارد حماسی، غنایی و تعليمی را به نمایش مهی  ادبيّاتهای متفاوت از تمام امار است که جلاه

شاد که بيشتر به عظمت و شکاهِ این اثرِ سبب می های شاهنامه از ابعاد مختلف ارزشبررسی 

نیِ کهنِ ایران زمين و تعاۀيمِ دین پها  و زل   ه به فرهنگِ غاستاد اخلاق، با تاجّ. ببریم پی سترگ

این مقاۀه سعی دارد بهه  . های جامع و فراگيری را برایِ مردمِ جهان فراهم نماده استاسلام، آمازه

شاهنامن فردوسهی  بر اساس ادبيّات تبليغی در روش تحليل محتاا، به بررسی و واکاوی تصایر دنيا 

نتيجه بيانگر این . های دینی خایش پرداخته استتبليغ اندیشه بپردازد تا نشان دهد شاعر چگانه به

های متفاوت آن به طار کامل نظر بر تعاۀيم دین اسلام دارد است که فردوسی در مارد دنيا و جلاه

 .پردازدمبار  می دینای هنری به تبليغ مبانی این و به گانه

 

 .یشاهنامه، فردوسی، دنیا، ادبیّات تبلیغ: ها كلید واژه
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 مهمقدّ - 

فرهنگِ غنیِ ایرانيان است و در حقيقت پلی است که گاشته را با آینده پياند  نشاهنامه گنجين      

تمام نمای اندیشه و رفتار و کار و کردار ایرانيان در طها  تهاریخ    يننیاین کتاب عظيم، آ .زده است

اران، ایهران و انيهران و   ان و جبّداستان رویارویی خصلت نيکان و بدان و پهلاان»در حقيقيت . است

هها و روزههای تاریه  و روشهن     ها، اميدها و نااميدیگاه آرمانعناصر اهارایی و اهریمنی و جلاه

« ر به فرد اسهت مردم ایران است و از این ۀحاظ در عرصن پهناور فرهنگ و ادب ایران زمين منحص

هایی به است که محتایات آن گنجتاان گفت که صندوقِ جااهراتی و می (757: 7631مرتضای، )

ها و حکایهاتِ آمازنهده و زیبها،    باشد، پندهایی که در اثنای داستانهای پند و اندرز و عبرت مینام

تجربيهات شهاعر اسهت بهه      نهای محساس و عملی که نتيجه دارد تا درسدیدگاه شاعر را بيان می

نامه اشارات اخلاقی و نصایحی اسهت  بهترین قسمت اضافی شاه»: به تعبير دیگر. خاانندگان بدهد

در واقهع شهاعر بها ایهن     ( 753: 7631صهفا، ) «،دهدکه استاد بزرگاار طاس به خاانندگان خاد می

 .پردازدنگرش به تعليم و تبليغ آیين خاد می

کند؛ به ناعی تبليغی نگاهِ شاعر یا نایسنده به ماضاعی است که در بابِ آن پژوهش می ادبيّات     

در این راستا نایسنده یا شاعر به عناان ی  . های شخص، نسبت به جهان خارج استاندیشهتبليغِ 

این ماضاع در شاهنامه برجسته . داردنگرد و حقایقِ ماجاد را بيان میقاضی نسبت به ماضاع می

پسهندها و  و در مااجهه بها   ) ای کهه فردوسهی در حهاادتِ تلهخ و شهيرینِ شهاهنامه      گانه است، به

هها دارد و نظهر خهاد را بهه عنهاانِ دانهای ک هل        نسبت به حاادت و داسهتان  ای تازهنگاه ( اناپسنده

یکی از عناصری که در شهاهنامه  ؛ داردنسبت به ماضاع و حاادت مختلف بيان می( شخص سام)

های گاناگان آن است که در این جستار به بررسی آن ، دنيا و مؤۀفهگرفتهمارد تبليغ فردوسی قرار 

 .ازیمپردمی
 

 تحقیق پیشینۀ - - 

-های زیادی تاکنان صارت گرفته است، که شرح آن به تلایهل مهی  در باب شاهنامه پژوهش     

، یافت نشده به این ماضاع پرداخته باشد به طار مستقلاین تحقيق اثری که انجامد، امّا در پياند با 

-هبه این ماضاع داشت آثارشاندر نظران اشاراتی جزئی برخی از صاحبشایان ذکر است که . است
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 از ملهی  ، فردوسهی و حماسهن  (7633)از مينای فردوسی و شعر اوهایی از قبيل، کتاب: ازجمله اند،

، و نامن باستان، با شرح وتعليقات کهزّازی  (7633)از سرّامی ، از رنگ گل تا رنج خار(7651) ماسه

ی بهه دنيها در   کاتاه و مختصر ر، اشاراتیتاان نام برد که در هری  از این آثاو غيره را می( 7616)

تهر و   ای جزیهی  گانهه  است تا تصهایر دنيها بهه   شعر فردوسی شده است؛ در مقاۀن حاضر سعی شده

 .بررسی گردد     تبليغی ادبيّاتتر و با تأکيد بر  مبساط

 

 چارچوب مفهومی - 

 تبلیغی ادبیّات - - 

رود کهه باعه     در مهارد آثهاری بهه کهار مهی      تعليمی اسهت و  ياتادب تبليغی، ناعی از ادب»      

ی پيدا کند یا وضعيت خاصّه  یخاصّ نگاهشاند، خااننده در خصاص مسایل اخلاقی یا سياسی،  می

: در فرهنگ اصللاحات ادبی آمهده اسهت کهه ادبيهات تبليغهی     ( 711: 7637شميسا،)« ؛خاذ نمایداتّ

گيری یا اقهدام خاصهی   اننده به ماضعتعليمی است که هدف آن برانگيختن خا ادبيّاتای از شاخه»

  (.77: 7637داد،) «است

م پيهدا  در آن تجسّه  آدمهی  باورهای نههانی ها و اندیشه نای است که همعرصه» در واقع ادبيّات     

: 7631دپار،محمّه )« آثار ادبهی انعکهاس دارد نهه در قاۀهب و فهرم      نمایم در درونکند؛ این تجسّ می

بر محار مسایل اخلاقی و سياسی اسهتاار اسهت و   »ی آثار ادبی تبليغی، هامایه معمال درون ،(671

گانه در این.(77: 7637داد،) «باشد آن ابلاغ و در نهایت تعليم و آمازش می  د گاینده و سرایندقص

های خاص دینی و ماهبی، اخلاقهی و سياسهی، اجتمهاعی و فرهنگهی      نایسنده دارای دغدغه آثار،

 .هایی را به مخاطبان اۀقاء کند ست تا اثرش، باورها و اندیشهاست و همااره بر آن ا

 کاشد میو گيرد های خایش می دی را از ناشتهحقيقت مانن ،و یا شاعر در آثار تبليغی نایسنده     

چنان طراحی کند و سامان دههد کهه بها ماضهاع      های خاد را های ناشته تا و ماقعيّه تشخصيّتا 

ا امّ»، ماضاع تبليغ دارد ناع بستگی به تبليغی کاملاً نماندگاری ناشت»؛ دساز باشنليغ وی هممارد تب

پس از ها  تاگر اثر تبليغی تا مدّ ،دوام چندانی ندارند تشانبر اساس خاصيّها  این ناع ناشته معمالً

ف گر صهر التر از ی  آوازهآن را هنرمند و و  زنده بماند، باید آفرینند کرده مرگ آنچه که تبليغ می
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 -و در غهرب آثهار جهارج اورو     ،برای مثا  در ایران آثار بزرگانی چان سعدی و حافظ ؛برشمرد

 گانه آثاراین ردیف در تاان می را «حيااناتن قلع»از قبيل  -نایس انگليسینایس، منتقد و مقاۀهرمان

  (61: 7613 ،اناشه) «.تبليغی فاخر آورد

جهایی  نقش خاص آن در تبليغ مفاهيم دینی تها   نواسل به ادبيّاتکارکرد  ،به اعتقاد علمای دین

شاد، با امروزی تربيت می نطاۀب علم دینی که در جامع»: یندگاآن می  کند که دربارجلاه می مهمّ

طار دقيق و تخصصی یهاد  را بههای ادبی و فرهنگی به درستی آشنا باشد و آن زمينه زمان و  ادبيّات

 ادبيّات ندر زميننيز ادب فارسی ( 67: 7637 حکيمی،)« .رستی استفاده کندبگيرد تا از این ابزار به د

فارسهی   ادبيّهات تبليغی در  ادبيّاتهای  رگه ،غنی و محکمی برخاردار است ناز پشتاان دینی تبليغی

 از جمله در شهاهنامن زمين ر آثار شاعران و نایسندگان ایرانهای نخستين د تاان از همان سده را می

 :پردازیمدر این جستار به بررسی سيمای دنيا در شاهنامه می شاهده کرد،م فردوسی

 

 بحث -3

 نکوهش جهان و مذمّت دنیا  - -3

ترین ماضاعاتی که در تعاۀيم دینی اسلام بيان شده است، نکهاهش و مهامتّ دنيها    یکی از مهمّ    

عی بسهيار قابهل مشهاهده    اۀبلاغه، احادی  و اخبار چنين ماضها نهجنهج اۀفصاحه،  در قرآن،. است

در باب نکاهش دنيها آمهده   ( ص)بسياری از پيامبر جمله در کتاب نهج اۀفصاحه، احادیثیاز . است

تان اۀدنيا و أَرغَبکُ م فی الخره یعنی؛ بهترینخيّرکم أَرهَدُکم فی»: گردد که فقط دو نمانن آن نقل می

؛ (673: 7657، نههج اۀفصهاحه  )« .تهر تاقتر باشد و به آخهرت مشه  رغبتآن کس است که به دنيا بی

اۀدنيا تَزِن  عِندَاللهِ جَناحَ بَعاضهٍ ما سقی کافراً شَهربَه مهاءٍ یعنهی؛    ۀا کانتِ»: همچنين در حدی  دیگر

» ديناشانینم کافر را به آن از یجرعه آب ،ارزش داشت خداونهد نزد ایپشه با   به انهداز هاياگر دن

ه ۀهين  اۀهدنيا کمثهل اۀحيّه   مثل»: فرمایدمیباره  اۀبلاغه در ایندر نهج (ع)ضرت علی؛ ح(717: همان)

آنچه که دنيای مهامام و ناپسهند   ه در این روایات اۀبتّ( 753: 7617) «اۀناقع فی جافها ها و اۀسمّمسّ

دنيایی است که آدمی  ؛هدف قرار گيردمارد دنيایی است که خاد  ؛مللق دنيا نيست ،شادناميده می

که مهامام و ناپسهند    دنياستاسارت و بندگی همان اش باز دارد و این سيدن به کما  نهاییرا از ر



 
 
 

            
  

        8931 پائيز  /        54شماره   /    شانزدهم سال  سخن ؛ فصلنامهء بهارستان  15
 

بادن به امار مهادی و دنيهای و در    وابسته ق،مقصاد از علاقه و تعلّ»: استاد ملهری تعبيربه  ،است

بهاز ایسهتادن از حرکهت و پهرواز اسهت و      در نهایهت  و  ،ف و رکاداسارت آنها بادن است که تاقّ

 «کنهد  این است که دنيا پرستی نام دارد و اسلام سخت با آن مبارزه مهی  است ن است و نيستیسکا

 (.713: 7635،ملهری)

ایژه در شعر، بازتاب بسياری داشته است و شاعران همااره در فارسی، ب ادبيّاتاین ماضاع در      

روان ایهن اندیشهه   از پيش یکی فردوسی نيز. اندهایشان به مامتّ دنيا و نکاهش آن پرداختهسروده

خردگرایهی، د    تهرین فایهد   و مهم( 71: 7631ندوشن،اسلامی) «شاهنامه، کتاب خرد است»است، 

چرا که جهان با انسهان   ر شاهنامه دنيا و جهان مامتّ شده،د. چيزهایِ ناپایدار استنبستن به دنيا و 

 :نِ بدمهر، نيکا نيستاز این رو د  بستن به جها ت،ورزد، مادرِ بدخااه اسمهر نمی

ــر   ــو مه ــا ت ــان ب ــد جه ـــوست اواه  نپی

 

ــر      ـــما دت چه ــکارا ن ــك رش ـــه نی  ن

 (2 ب   3/   د: 331 فردوسی، )        

-باز هم دنيا را نکاهش مهی  «ابيافراس  ینزد به را خسرويک ،رانيپ بردن» در داستان یفردوس     

ی زمهان  و کندیم غیدر را ريش خادش، فرزند از که ،شيک داديب استی زاۀ مانند ايدن: گایدمیکند و

 :مکدیم را او خان ،هیفروما نیدا نیا ،بست( ايدن) هیفروما نیدا نیا به د  فرزند که

ــا ــه! جهانـ ــواه چـ ــانی اـ  زپروردگـ

 

ــه   ــچــ ــان داغ ان؟گروردـپــ  دلبَردگــ

 (91 ب   39/  د:  همان)                

 سهرخه  ماننهد  برومنهد ی جهاان  مهرگِ  از ویهنگامی کهه  « زاد رارا ،کشتن فرامرز»او در داستان     

 :را آورده است تيب نیادر ذمّ دنيا،  نماده باز را خاد افتیدر و احساس و ن شديخشمگ

ــه ــردار ك ــو ك ــو از ش ا ــان دارد ت  نه

ــب ز ــه رون،یـ ــ همـ ــنیبـ ــدی ازیـ                                                    كنـ

 (   23  -22  ،ب02 /  2د: همان)       

 جهـــان یِســـرا رســـم اســـت نیچنـــ 

ــ ــای هم ــو، ب ــرده، در ت ــاز پ ــدی ب  كن

 

نيهز  ( 6-577ب 51/ 6د: همان)داستان فرود سياوش : های مختلف از جملهفردوسی در داستان     

 «کيخسرو را بهه نهزد افراسهياب    ،بُردن پيران»داستانِ  طار درهمين. همين نکته را تأکيد کرده است

 :کندار گنده پيری است که به هيچ کس حتی به فرزندانش رحم نمیآورده که روزگ
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ــیر  ــ ان شــ ــد پ ــ ــ اند ز فرزنــ  ســ

 بــه اــاد انــدر ررد همــی ناگهـــان    

 بــه بــاغ جهــان بــرب انــده مبــوی     

 (0 -1 2 ب  311/  د: همان )          

ــین  ــر   چن ــده پی ــن گن ــردار ا  ــت ك  س

ــد دلـ ـ  ــ ه ش ــو پیوس ــان  شچ ــر جه  ب

ــوی   ــادمانی م ـ ــك از شـ ــو جـ  ازو تـ

                                                                                                                             

 . و مامتّ دنيا پرداخته استاعتباری  به همين نکته بی(7753ب: همان) «پادشاهی بهرام »نيز در

 

 گذرا و عار  ی بودن دنیا - -3

شهاد، ماضهاع گهارا و    ی که در متن تعاۀيم اسلامی تأکيد زیهادی بهر آن مهی   ای مهمّیکی از باوره     

نيست زنهدگانی دنيها مگهر ماننهد     »: فرمایدخداوند در قرآن می. عاریتی بادن دنيا و ۀاازم مادی آن است

بههره ههر   »: نيهز فرمهاد  ( ص)پيهامبر (. 735/ آ  عمهران )« گرددکالئی فریبنده که زود فانی و ناباد می

نيز اشاره دیگر به عاریهت  ( 577: 7657اۀفصاحه، نهج)« کدامتان از دنيا چان تاشن ی  مسافر باشد

اند و آنچه در دست ایشان اسهت، امانهت و عهاریتی    مردم در دار دنيا مهمان»: بادن دنيا آمده است

 «است و به درستی که مهمان خااهد رفت و آن ما  و اسباب عاریتی به صاحبش خااهد برگشهت 

فارسهی و بخصهاص شهعر فارسهی نيهز، در مهارد        ادبيّهات در  ،  نيز(77:  7ق؛ ج  7777دیلمی، )

 ناز جمل لرح و اشعار زیادی سروده شده است،های فراوانی مارزشی دنيا و گارا بادن آن بح  بی

ن مارد ناپایدار باد ها در قاۀب حکایات و داستان این شاعران، فردوسی است که اشعار زیادی را در

 : گارا بادن آن سروده استدنيا و
ــه ــا كـ ــد دانـ ــ  ندانـ ــن  ز رای کـ  پـ
ــان ــی زم ــری عروس ــو از پ ــ  وی ب  رن

 ؟«ن رفـر  از هـــبِ نـ نفر» :هكـد گو هكـ
 (0 3 -3 ، ب  30 / 3د: همان )          

ــه  ــد چ ــدر دلی بن ــرا ان ــپن ؟ یِس  س
ــان ــوی زم ــرمَن چ ــر رهِ ــه د  ــ  ب  جن
 ـ وی رزاریبــــ  ن برگــــك ی اامشـــ
                                                                                                                             

ارزش بادن دنيا اشاره کرده و تأکيد کرده که همه به بی« کيامرت»همچنين فردوسی در داستان      

 :چيز در این دنيا، گاراست

ــر    ــ ، ب ــد و نی ــد ب ــ    نمانَ ــیک ك   ه

 ( 10ب 2 ،  /د: همان)                   

 !سر چون ف ـانه سـت و بـ    جهان سربه 
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از ایهن دنيها گهار     مها » :دیه گایمه دهد و به ما هشدار می« بابل به اسکندر مردن» او در داستان     

ایه و کنيم و ماندگار نيستيم پس چرا باید آنقدر به جاه و مقهام علاقهه نشهان دههيم و بهه سهرم       می

 : هایمان بنازیمدارایی
 گـن ؟  بـه ی نـاز  چه و تخت بهی از چه 

 ( 2 3  ب ،2  / 1 ج :همان)              

ــان  ــ ینمـ ــرا در ،یهمـ ــپن  یِسـ  سـ
 

مخاطب را برای انجهام فضهایل    ،در واقع فردوسی در این ماارد با تأکيد بر عاریتی بادن دنيا       

کند؛ او بهترین شياه برای بيان این اندیشه را در یادآوری یاخلاقی و تر  رذایل اخلاقی تحری  م

کشته شدن سهياووش بهه   » دنيا ناپایدار و غير جاودانه است، وی در داستانداند که این ماضاع می

 :اشاره به تر  دنيا و غم او دارد« دست گروی
 چــو و راســت هــر ســو، ب ــابم همــی
ـــد   ــیش ر  ــ  پ ــد، نی ــد كن   کــی ب

 جــهان نَ ـپَرَد   کی جــك بـه نیــکی    
 مـدار ا ـک تیـمـار بــا او بــه هـــم   
ــی   ــد هم ــه ر  ــر چ ــی دان از او ه   ک

 

 ســــرو پـــای گی ـــی نیابـــــم همـــی 
ــد    ــو ش ر  ــت ا ــده و بخ ــان بن  جه
 همــی، از نـژنـــدی، فــرو پـژمـــرد   
ــان و دل را د ژ    ــن ج ـــ ی، مک ــه گیـ  ب
 كـــه جــاو د با تو نپــــا د همـــی  

 ( 9  - 92  ب ،323/   د: همان)       

واژ  »فردوسی به ماضاع عاریتی بادن دنيا همين نکته بسنده است که بهدانيم   ه خاصّدر تاجّ     

تی و عاریتی است، یکی از پربسامدترین واژگان شاهنامه است ماقّ سپنج، که در ۀغت به معنی خانن

 (663: 7617آمازگار،) «.و در غاۀب ماارد به عناان صفت دنيا آورده شده است

 

 وفا ی دنیابی -3-3

وفایی دنيا نسبت بهه  شاد؛ بییکی دیگر از تصاویری که از دنيا در متن تعاۀيم دینی مشاهده می     

دهد و سهرانجام او را  آورد؛ در درون خاد پرورش میدنيایی که انسان را به وجاد می. انسان است

، فانّ اۀدنيا أدبرت و اذنت باداع و انّ الخهره  أما بعد»: آمده در نهج اۀبلاغه. کندمرگ می اسير پنجن

 (657: 7617نهج اۀبلاغه، ) «قد اقبلت و اشرفت باطلاع
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شهاعران و نایسهندگان در    این نگرش نيز در شعر و ادب فارسی به کرّات مشاهده شده است؛     

فردوسهی   ؛انداشتهداشاره  ،گيردها را میکه جان انسانوفایی روزگار و اینجای آثارشان به بیجای

 :فایی دنيا تاخته استو نيز در شاهنامه بارها به این ماضاع پرداخته و از این منظر به بی
 چنــین اســت رســم ســــرای جفــا     

 
ــا    ـــم داری وف ــك او، چشـ ـــا د ك  نبـ

 (01 2، ب 9 3/ 3د: فردوسی)           

 ای کسی که خریهدارِ اندیشهن  : ایدگیم« را رياردش خ رّاد ستادن»در داستان  تاس استاد سخن      

وفا و پيمان شهکن را از دۀهت بيهرون کهن زیهرا ماننهدِ مها        نغز و پرساد هستی، عشق این دنيای بی

های با رنج یا با گنج، ضعيف و یا مانند آهن قهای،  ها عاشقِ این دنيا بادند؛ انسانبسياری از انسان

رحم اسهت کهه در ماقهعِ پيهری و     او آنقدر بی ،وفایی کرده استآنها بی نکند دنيا به همفرقی نمی

وفهایی ارزشِ د  نههادن و دوسهت     پس این جهان با این همه بی زاند،ساضعف هم برایت د  نمی

 :داشتن را ندارد
ــت ــ ، دل ــز برگ  ــرا ن  ــنی س  كه

 دیـــررمی ك ـــ بـــای همـــ نخواهـــد
ــو ــناپا تـــ ــپا او و یّدار ـــ  دار ـــ

ــببا ــ ن، دت َ ــه ب  ــا ، ب ــت فرج  را
 ننــوازدت كیــن كهــن،ی گشــ  چــو

 ( 2 2 -230 ب ،9  /1د: همان)         

ــاری ا الا،  ــك دارِ ـــ ــخن مغـــ  !ســـ
 ـ تـو  چـون  و مـن  چـون  او كه  ـد اریب   د 

ــر ــهر اگــ ــر و یّار شــ ــکاریپ گــ  شــ
 ـ رنـ   بـا  چه  تخـت  و تـاج  بـا  چـه ی باش

ــر ــ اگــ ــر  ،یزرهنــ ــدازدت چــ  بگــ
 

دهد که به دنيها  دار میبه ما هش« رجیا شدن کشته از دونیفر افتنی یآگاه»در داستان ی فردوس     

گاارد، سپس انسان  های گاناگانی را به نمایش میی است که بازیگرلهيح که دنيا رایز د  نبندیم؛

مهریِ جهان تأثير گاار اسهت و  بَرَد تشبيهات زیبای فردوسی در باب بیرا در آرزوی خيا ِ خام می

کهه قهاس از   ماننهد قهاسِ کمهان     درسهت بهه   ،نهفته است دنيا و جهان مهری در ذاتبی: گایدمی

 :کمان بدونِ قاس ارزشی ندارد طبيعی است که های کمان است،خصلت

ــر، ســپهر  ــا ب ــه م ــه گــردد، ب ــن گون ــر ا   ب

ــان  ــه گمـ ــرِ زمانـ ــه مِهـ ــود بـ ــر اـ  مبـ

 چــو دشــمنش گیــری، نما ــدت مهـــر    

 بخواهـــد ربـــودن، چـــو بنمـــود چهـــر 

ــ ی در ك  ــوَد راسـ ــو ب ـ ــه نیکـ ــاننـ  مـ

 وگــر دوســت اــوانی نبینــیش چهــر    
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ــت     ــن د ر س ــو را م ــو م ت ــد گ ــی پن   ک

 

ــت                 ــدت ش  ـ ــی ببا ـ ــر گی ـ    دل از مهـ

   (112-110، 30 /  د: همان)                 

چرا ! ای دنيایِ دون: گایدخلاب به دنيا می« را ضحّا  دون،یفر کردن بند»در داستان ی فردوس     

 از را مها  خهادت  دستان با بعد وی دهیم رشپرو ،مادر مانند کهآنقدر نامهربان و بدسرشت هستی 

 سها   پانصهد  و شهد  روزيه پ ضهحا   بر چگانه که دیگایم دونیفر مارد در سپس و ؛یبریم نيب

: کهه  دههد هشهدار مهی  فردوسهی  . « يه ن نهام  جز نماندهيچ چيز  او از در پایان کار و کردی پادشاه

 بهاش  داشهته  را فرمانروا حکمی خااه یم تا حالمی ميرند  آخرسر تيرع و ريفق یا و شاه و ثروتمند»

 :باش عيمل و فرمانبری خااهیم یا و
ــه ــرورد كــ ــوۀ پــ ــکر را ش اــ  یبشــ
ــه ــم از كـ ــحاد تخـ ــاه ضـ ــردی شـ  بِب ـ
ــه ــر بـ ــد  راِـ ــد بشـ ــاه جا او از مانـ  گـ

ــك ــامین ب ـــ ــیزگی کنـــ ــردی  ـــ  نبـــ
ــو ــواه ت ــبانی ا ــا ، ش  ــواه ب ــهی ا  رم
 (299 -292، 32/ ج :همان)                     

ــا  ــه! جهان ــدمهر چ ــد و ب ــوهر ب  یگ
ــه ــن نگـ ــه كـ ــرفر كـ ــرد دونِ ـ  گ ـ

ــد ــان در بب  ــن  جه ــد پ ــال ص ــاه س  ش
ــانِ ــان جهـ ــر د جهـ ــپرد رای گـ  سـ

 همـــه مِـــه، و كِـــه ک ـــر  مینـــیچن
 

  اح راز از دنیا -3-2

از و هاش و حااس را  کندمیای را به خاد جلب اش، نظر هر بينندهدنيا با ظاهر زیبا و فریبنده     

تاجّه بيش از حهدّ بهه دنيها و    . داردکارهای اصلی خاد باز میکه او را از باید طاریرمی سر انسان

جهاابيتّ  . گهردد ۀاازم آن، ماجب غفلت انسان از حقایق هستی و هدف آفرینش و وظایف او مهی 

فروگهاار  تلاشهی  د، برای رسيدن بهه آن از ههيچ   اشبآن  نباختبه حدّی است که اگر انسان د دنيا 

همهين جههت   هبه  ،گااردبشئانات و اخلاقيّات را زیر پا ر این راه ممکن است که حتی دکند و نمی

هشدار  دوری و احتراز از آنظااهر دنيا و درپی نسبت به فریب نخاردن ازاست که قرآن کریم، پی

همچنهين  ( 71 /نجهم ) نْيافَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَاَۀیّ عَنْ ذِکْرِنا وَ ۀَمْ یُهرِدْ ِِل  اۀْحَيها َ اۀهد    : دهدو تاکّر می

اتّقاا اۀدنيا فَاَاۀّای نفسی  بِيَدهِ ِن ها ۀَأَسحر  »: استدر احتراز از دنيا تأکيد شده  (ص)حدیثی از پيامير

یعنی از دنيا بپرهيزید زیرا قسم به آن کس که جانم به دسهت اوسهت دنيها    « مِن هاورتَ و ماروتَ 

هایی که از دنيا ییکی از تلقّ صالًا( 1: 7657، فصاحهنهج اۀ.)فسانگرتر است از هاروت و ماروتا
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گارگاهی است پراغاا که آدميان به تبع عصيان اۀهی »: ماضاع احتراز از آن است شده است، همين

منهدی از  تاان از آن دوری کرد و به حداقلِ تلاش و بهرهۀاا باید تا آنجا که می ؛اندبدان دچار شده

 (.17: 7617زند،شجاعی)« تر از آن به جهان دیگر رسيدهر چه سریعآن اکتفا نماد و با عبار 

شاد و اکثهر شهاعران در آثهار    ایژه در شعر عرفانی ملاحظه میفارسی ب ادبيّاتاین ماضاع در      

 ماینفردوسی نيزاین ماضاع را دست. کردندتاصيه میخاد به عدم دۀبستگی به دنيا و احتراز از آن 

 حتينصه  زبهان بهه  « ناشزاد شدن کشته و ناشزاد با نیبرز رام رزم» در داستان او. خایش قرار داد

د  به تعلّقات جهان مبند و راز جهان را مجای؛ این را بدان که در کنارِ : گایدبه ما می گشاید و می

-شاد پس به دنبا  آرزوهایِ بهی هم دیده میهای جهان، زهر و سختی و تلخی ها و زیباییخاشی

 :های کاذب نروخاد برای رسيدن به خاشیحد و حصر 
 ـ به دارد  رهزلشـــگ   ـم ،یریس  یوبـــ

 (                          912، ب12 / 1د: فردوسی)              

  یم ـو  را جهـان  ن چنـد  وی گذرجو                                
 

 اریشههر ، ارجاسه   شهدن  کشهته  نبهانه  بهه « را ارجاسب اریاسفند کشتن»داستان  دری فردوس     

 ،ییاههارا  سهپند  نيسهرزم  نیه ا از و بکشهد  تابره به را رانیا خا  خااستیم که ،یتاران رومندين

 و مینبنهد  سهپنج،  اسهت یی سهرا  کهی تيگ به د  که باشد ،دهد به ما هشدار می بسازدی منیاهری الخید

 :مينگردان  یتار و تلخ گرانید و شتنیخا بر رای زندگان و مینشا آز نفتیفر
ــو ی ـــــگه  ــ ن ــاه او از میاب  ــر گ  زه

 ـ درــ ا كهی چودان  ـمرن ،یانـنم   ـــــ
                              (  129-110،ب 13 / 2د: همان)            

 :دهــر گردنــده كــردارِ تــــاس نیــــچن          
ــه ــد چ ــدر دلی بن ــرا ان ــپن ؟ یِس  س

 

مهثلا در  . کنهد خاطب خاد را به تاجه به سای حق دعات مهی او با دعات به احتراز از دنيا م      

 چيهه ی نهاز یمه ی زيه چ چهه  به ايدن نیا در :دیگایم «را اورمزد خاد پسر شاپار کردن اندرز»داستان 

 خاارانِ راتيم است سرد خا ِ و تابات ايدن نیا از اتبهره فقط ،ستين تا  بهر ايدن نیا دری زيچ

ی روز او از وی گرا خداوند سمت به فقط پس کنندیم بارت دشنام و خارندیم را ماۀت ناسزاوار،

 :بخااه
 ـ چـه  و نا  بهی ناز چه  گـن ؟  بـه ی از 

 كـــ  ناســـكاوار تـــو گـــن ِ اـــورَد
 ـی سـاز  چه   ـزا ،یهم  سـپن ؟  یِسـرا  ن 

ــو ــابوت تنــ  را ت ــ  و اســت بهــر ت  ب
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ــه ــنكد ن ــان او    ــدِیپ و ش ــو ون  ت
ــه ــر هم ــد زه ــ ِ ش ــا پاس ــری پ  زه
 یرهنمــا و دهی روز اســتی او كــه

 (  3  -2  ، 20 / 1د :همان)           

 تــــو فرزنــــدِ اد ــــ زتــــو ردیــــنگ
 بهـــر تـــو  ـــا بـــی دشـــنا  ،راثیـــزم

ــه ــ ب ــرا كدان  ــخن، وی گ ــكا زو، س  یف
 

-مهی  دعهات بهه دینهداری فهرا     و به ترس از دنيادر این ابيات مخاطب شعرش را اس، ت شاعر    

 زمانهه  رسهم  و راه مهارد  در« را اوی آبه  اسب شتنک و تاس به زدگردی آمدن»او در داستان . خااند

 از پهس  که است گانهنیا جهان نیا کردار که دهدیم هشدار و اندرز و پند ما به و دیگا یم سخن

 بهه  و شهاد یمه  دهيناشه  نهان  خاردن از بعد شراب که طارهمان ؛است راه دری طافان ،یآرامش هر

 اسهت  گنهاه  از بهتهر ی دارنید پس ،است ايدن نیا از بهتری ليخ زين ايدن آن است نان از بهتر مراتب

 :اوست تيّامن گاهیپا نید کهی کسی برا
 گكنــــد از ب ــــرس ،یاب ــــ ررا  چــــو
ــان ــورده چون ــر ا ــه د  ــا  از بِ ــتین ج   

ــو ــد چ ــ باش ــه رای ك  ــد ب ــاه پا ن   گ
  (319-311، 339/ 1د: همان)                

ــ  ــت نیچنـ ــمِ اسـ ــرا رسـ ــد یِسـ  بلنـ
ــو ــ ت ــا و یّرام ــو ب ــان ت ــتین را  جه   

 گنـــاه از اســـت بِـــه ن ـــد دنیپرســـ 
 

 گری دنیاحیله -3-2

خداونهد متعها  در قهرآن    . دنياسهت گهری  های منفی در تعاۀيم دین، حيلهیکی دیگر از ویژگی     

عدَاللهِ حَهق  فَهلا   یا اَی هاَ اۀنّاسَ ات ق اا رَبکَ م واخشَاا یَاماً ۀّا یَجزی واۀِدٌ عَن وّاۀدِه شَيئاً اِن  وَ»: فرماید می

کهاری  دربار  فریب( ع)حضرت علی )( 67 /اۀسَجده) «.تَغ ر ن ک مُ اۀحَيا   اۀد نيا وَل یَغ ر ن ک م باللهِ اۀغرَور

ومُ رخَاؤ هَا، یَدُ فَاحَاَروا اۀد نيا فَإِن ها غَدّارهٌ غَر ارَهٌ خَدوُعٌ، مَعلِيَهٌ مَن اعٌ، مُلبِسَن  نَز وعٌ، ل»: فرمایددنيا می

 (733: 7611نهج اۀبلاغه، ) «ول یَنقَضیِ عَنَاؤ هَا، ول یَرک دُ بَلاؤ ها

که در نعمتِ شاعران زیادی حتیّ آنان. کارِ دنيا هستيمنيز همااره شاهدِ سيمایِ فریب ادبيّاتدر      

ان فردوسی است کهه بهه   یکی از این شاعر اند،پرداخته گریِ دنيادنيا غرق بادند به مناسبتی به حيله

به ما هشدار « ديجمش روزگار شدن تباه»او در داستان  ه،دکرپير بارها اشاره  این عجاز  کاریفریب

ههای گانهاگانی را بهه    ه باز است بازیگر و حقّحيله ،دهد که به دنيا د  نبندیم چرا که روزگارمی

 :بردن میگاارد و سپس انسان را در آرزویِ خيا ِ خام از بينمایش می
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ــه ــبا چــ ــ د ــ ــدگانی همــ  درازی زنــ
 نـــو  و شـــهد بـــا پرورانـــدت،ی همـــ

 مهـــر گ ـــ رد كـــه ی چوگـــو   ـــکا 
ــدو ــاد بـ ــ شـ ــاز و یّباشـ ــدوی نـ  یبـ

ــ  ــازی کــــ ــرونی نغكبــــ  رورد بــــ
 

ــو  ــیگ چ ــدی   ــادنت نخواه  راز؟ گش
ــو ــت رواز چ ــاین نرم ــه د  ــو  ب  گ

ــد ــودن نخواه ــه نم ــد ب ــن ب ــر كی  چه
ــفكایب ــرفراز دت ــ ــدوی ســ  یبــ

ـــ ــدراز،انــدلتهبـ  رورد ونـدرداـ
                92  -90 ، ب  2/ د : فردوسی)     

 ،است شده آورده «رخ 77» داستانن انيم در که ،یفردوسی اندرزها و هاشهیاندزیر  تيب دودر      

 :شادگانه بيان میاین زمانه یِبازدغل وی کاربیفر دربار 

 ادرس ـــفر نباشـــدت ،یســـخ  بـــه

  ـــتین ســـكاوار ســـپردن دل بـــدو

 (  3 3-  3، 23/ 2د : همان)            

ــه،  ــر، زمان ــفر سراس ــت ب  ــ  و اس  ب

ــان ــا را جه ــو ش نم ــردار چ ــتین ك   

 

 اصالً فردوسی برجسته است که کاری دنيا چنان در ذهن و اندیشنگری و فریبماضاع حيله     

 :فریب است رد، واژ گيبرجسته در شعر او استعاره از دنيا قرار می یکی از واژگانی که به گانن

 بینشــی چنــد و اســت فــراز ه ــما چــه

ــد ــ بمانـ ــای همـ ــارِ در ره،یـ                     یاو كـ

 (  2  -0 2 ،ب 2 / 2د:همان)           

 ب ــپرفر ن ــا كــردارِ اســت نیچنــ 

 یاو زكـــــــردارِ دل را اردمنـــــــد

 

نيز « ايآس در شاه ختنیرگ و زدگردی جنگ به را ژنيب ،یساری ماها ختنيبرانگ»در داستان  یفردوس   

 :دهد و به مخاطب خایش پند و اندرز می دیگایم سخن دنيا گریحيله مارد دربا آوردن واژ  فریب 

ــراز  ــد فـ ــ و بلنـ ــ بشینشـ  بینشـ

 یاو تخــت فلــ ی دیكشــ گــردون بــه

ــش ز ــراوان نوش ــكون ف ــود ف ــر ب  زه

 ـر گـو   به هَكمان، كه  كـوس  ی روا د 

ــن ــكی ابیـ ــ از جـ ــت گورۀتخ ـ  «تخـ

 ( 202 -200، 222/ 3د: همان)             

 :ب ـــفر یِســـرا رســـمِ اســـت نیچنـــ 

ــدان ــه ب ــه گ ــب ك ــد داری ــتِ ب   یاو بخ

ــون ــ كنــ ــد یب ی ایرســ ــر امَــ  بهــ

ــه ــدچ ــدر دلی بن ــرا ان ــوس؟ یِس  ف 

ــ ــبرری اروش ــه د  ــر» :ك ــد ب ــت  بن  را
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 عبرت گرف ن از دنیا -3-1

ههر آن چهه خيهر و نيه      ...  اۀای أحسن کلّ شیء خلقه»: خدای سبحان، جهان را نيکا آفرید     

دنيا، خانه خاب و عاۀم زیبایی است، نسهبت بهه   (. 1/ سجده)« گردداست، به خدای سبحان باز می

انگيز فراوانند های عبرتکسی که هر دو بُعد آن را بنگرد و از حاادت دنيا عبرت بگيرد؛ وۀی درس

: 7611، (ع)علهی  . )«ۀعبر و أقلَ الإعتبهار ما أکثر ا»: فرمایدکه امير مؤمنان میو عبرت آماز کم؛ چنان

اگر کسی از جهل به علم، از ظلم به عد ، و از نقض بهه کمها  عبهار کنهد، از     ( 111 711حکمت 

نایسد، ۀيکن خااند و میگاشته عبرت گرفته است؛ وۀی آن کس که حاادت و وقایع گاشته را می

شهاد؛   لت بسيارى دیده مىتاریخ، تحاّدر حاادت جهان و . کند، اهل عبرت نيستاز آن عبار نمی

عبرتى براى آنان است که امروز این درس . شاد شاند و احاا ، دگرگان مى اشخاص، جا به جا مى

 .روا هستند، تا از ناکامى فردا غافل نباشندمکا

ایهن  »: شهيد ملهرى با ی  نگاه فلسفى به جهان، همين حقيقت را چنهين بيهان کهرده اسهت           

بينيم، ههيچ   در این دنيا و از این امارى که ما به چشم خاد مى.   استدنياى تغيير و تحاّ دنياى ما

شاد و  شاد، برچيده مى شاد، کهنه مى همه چيز عاض مى. چيزى نيست که براى هميشه باقى بماند

 (71: 7631ملهری،) «.رسد شاد و به نهایت مى دوران عمرش منقضى مى

هها بها تبليهغ آن در    مضامين شعر و ادب فارسی است که خاۀقهان آن  این ماضاع یکی دیگر از     

 نهام  ،ایهن شهاعران   پرداختند، از جملهن راستای تکليف دینی به بيداری مردم و مخاطبان خایش می

 رجیه ا شدن کشته»او در داستان . که به چنين ماضاعی پرداخته است تاان ذکر کردرا می فردوسی

دوسهت و نهادان و    ،و بعد خلاب به پيرمهردانِ دنيها   دیگایم ايدن متّما در بتداا« برادران دست به

دیگهران را پهر از رنهج و     د ِ ،چرا بخاطرِ این دنيای دون: گاید کهشاید سللان محماد غزنای می

 :ک شيد از حرکتِ دنيا درس و عبرت بگيریدکنيد و کسی را که مقام بالیی دارد بيهاده می اندوه می
ــا ــرورد جهانـــ ــار در ش بپـــ  كنـــ

ــان ــدانم ،ینه ــو ن ــت را ت ــتیك دوس   
 ـن تو  ـا بـه ی ا ك،ی  مـرد  گشـ ه اَـرِ   رهی

ــو ــاهان چ ــك  ش ــهیبی ش ــاِ گن ــاِ ری  ری
 

ــ  وزرن  ــداد پ ــهی ن ــان ب ــار ز ج  نه
  ـــت گر د ـــببا رشـــکارت ن ـــا بـــر

 درد و داغ از پـــر دل جهـــان، زبَهـــرِ
ــا از ــ مگاره، دو ن ـ ــدازه سـ ــگ انـ  ریـ
 (2 2-  2،    /  د : فردوسی)          
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 عبهرت  آنی رخدادها و زمانه از که شادیم متاکّر ما به نيز« ژهيمن و ژنيب» داستانفردوسی در      

 از بهار   یه  کهیی جا در هرگز باشد ریاندرزپا و خردمند اگر انسان: دیگایم حکيم تاس. میريبگ

ی جها  آن در آب گهر یدی بهار  که رودیم آن ميب زمان هر رایز ديآرم نخااهد است گاشته آب آن،

 :ببرد و برکندی جا از را آساده د  نخفت و شاد روان
 اــواب یِجــا او از اردمنــد ن ــازد

 ( 1 ، ب 301/ 3د :همان)                    

ــه  ــو ب ــه یج ــ ك ــت روز     رب بگذش
 

 رسان گرف ن زندگی دنیا -3-1

اع است که انسان نبایهد  یکی دیگر از ماارد مهم در ارتباط با دنيا در متن تعاۀيم دین این ماض     

ها و مشکلات فراوان دنيا را سخت بگيرد؛ بلکه با برخارد آسان از این سرای ماقت عبار پيچيدگی

بدبختی برآیند جدی گرفتن و شادمانی برآیند آسان گرفتنِ زندگی است وقتی که انسان به این . کند

دار نيسهت، آنگهاه زنهدگی و    امر واقف است که زندگی در گار است و نيکی و بهدی در دنيها پایه   

. هایش نشان داده اسهت این ماضاع را فردوسی به خابی در سروده ؛گيردمشکلاتش را جدّی نمی

 خااههد  برتها  ،یگهاران یمه  را آن خاد تا که سان بدان جهان: گایدمی« رخ دوازده»او در داستان 

 :ديرس خااهد فرجام بهی روز روزگار،  ِين و بد و گاشت
 یهمـــ د ســـرر ،یوزر  ،یـــن و بـــد
 (  ، ب 3/ 2د :همان)                      

ــان،  ــو جهـ ــررر چـ ــبرر ،یبـ ــ د ـ   یهمـ
 

، بنابراین بهه  داندرا از آنِ خردمندانه نمیفردوسی د  بستن به دنيا و سخت گرفتن حا  و کار      

 : کنددیگران را به آن سفارش می ،رآورد و در ابيات مکرّسازگاری با آن روی می
ــ ــو رازِی هم ــو از ش ا ــان دارد ت  نِه
ــه ــرازی روز و اســت بینشــیروز ك  ف

 (130 -119، 39 / 1د: همان )           

ــ-  ــت نیچنـ ــم اسـ ــانِ رسـ ــان جهـ  جهـ
 ب ــــاز او بــــا ناچــــار تــــو ن ــــازد

 

 دنیا غم نخوردن و به شادی گذراندن -3

های آن ای دنيا و نعمتیکی دیگر از باورهای عميق تعاۀيم دینی، ماضاع شاد بادن و غم نخاردن بر   

قات دنيایی که از جانب خدا رسهيده اسهت و بها خااسهت او ههم از بهين       غم و شادی برای تعلّ. است

 .شادگاه برای این جهان گاران اندوهنا  نمیانسان خردمند هيچ. رود، درست و پسندیده نيست می
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یکهی از پربسهامدترین و   این نگرش که غمِ جهانِ گاران را نبایهد خهارد و بایهد خهاش بهاد           

های شعر فارسی است که در اشعار شاعران بزرگهی مخصاصها خيهام و حهافظ     مایهزیباترین درون

ت در اشعار شدّ که ندای شادی و دوری از غم را بهفردوسی نيز از کسانی است » ؛داردفراوان نماد 

 .  شادابيات اشاره می در اینجا به برخی از این ،(775: 7633مشایخی، )« .کرار کرده استخاد ت

تنها : گاید آمده، می اوشيس داستانکه در  «را سروش گادرز دنید خااب»فردوسی در داستان      

انسان از جهان، شادمانی است؛ زیرا دسترنج او ما ِ دیگری خااهد شهد و بازمانهدگان بعهد از     بهر 

 :آیندگرفتن ميرات حتی به دیدار مزارش هم نمی
ــ  ك ــا ــو رن ــر ت  اســت كــ  گــر د به

ــر  ــز س ــدر گــرد ر  ــر ان  یهمــ د 
 ( - ، ب9 2/ د:  فردوسی)                 

ــورا  ــزا ت  اســت بــ ی جهان،شــادمان ن 
ــن او بـــر ــاد ك،یـ ــرری شـ ــ د سـ  یهمـ

 

: گایهد  مهی « شهاپار  به رای پادشاه رياردش سپردن»در ابيات زیر نيز حکيم فردوسی در داستان      

 :شادمانی سپری کند و غمِ دنيا را نخاردخاشا به حا  کسی که دنيا را به 
ــورد، ــ ا ــاهانِ ادِ  ــ ش ــت كدان   !پرس
ــپد، ــدان بخ   ــه ب ــه گ ــر   ك ــود ا  ش

 (   12- ، 31 / 1د: همان)                 

ــ   ــا رن ا ن  ــ ك  ــبگی م ــه ردی ــت ب  دس
ــو ــا ِ چـ ــنب جـ ــاد  د یـ ــود دمَـ  شـ

 

: گایهد  به خاانند  شاهنامه می« زادناش شدن کشته و ناشزاد با نیبرز رام رزم»فردوسی در داستان      

گی، جان خهاد را از دسهت داد   زاد را که از روی خامیِ جاانی و خيربارِ ناشوقتی داستانِ مرگِ اندوه

 را سهخنان  نیه ا وتنگ و غمگين نشا بلکه به بزم و شادی بپرداز و شادمانی را گناه بدان خاانی د  می

 :مپندار هادهيب ناب، نشیدان از پر و هستند اهيم مغزِ مانند به که
ــكن، ــر م ــت ب ــر، دل ــاریت ز ب ــش م  .تَ

ــه ــ دل، بـ ــدان رای ار مـ ــاه از مـ  گنـ
ـــگ ــدار كافهـــــ ــخ ن مپنـــ  مغكسَـــ
 ( 911-30، ب 11 / 1د: همان)            

ــوا  ــنو ن چـ ــمدل ،یبشـ ــازكش زغـ  بـ
 اــواه  زردیِمــیجــام ته ــگــرت
ــا  ــربنَش ــو وط ــ  ویج ــن ی م    مک

 

با تأکيهد  « ليپ پشت بر لخندت مُردن و لخندت و گا کردن رزم گرید بار»تان حکيم فرزانه در داس     

اگر در دنيا دچار حرص و آز باشيم و یا دنبا  کمی و : گایدبر شادمانی و نکاهش غم خاردن می
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بهتهر اسهت دنيها را بهه شهادمانی      پهس  . قناعت، هيچ فرقی ندارد چان هيچ کدام ماندگار نيسهت 

مهان  حاصهل  گهنج  میخاریم ايدن نیا در کهی غم نواسله ب اگر. ا نخاریمبگارانيم و غمِ دنيا ر

 :است ارزشیب حاصل شده، غمِ آن برابر در ايدن گنجِ تمام شاد
 .اشـــم و درد از پـــر دل ب ـــوَد ،یزكمّـــ

ــیزگ ــه ،ی ــ ــادمان همــ ــكی شــ  ن گــ
 رنـــ  بـــه رزدیـــنی  ـــیگ گـــن  همـــه

 ( 23 3- 1، ب 320/ 1د: همان)          

ــه  ــیب ب ــادی ش ــتهنه ــرد  س ــم  دو م  چش
 ن ـــا نـــه! دانـــا ریـــپی ا مانَـــد، رن نـــه

 گـــن  رنـــ  از د ـــبفكا چنـــد اگـــر
 

 نیه ای وقته  و ميهسهت  مهمهان  ايه دن نیه ا در ما نهم است گانهنیا زمانه کرداربه نظر فردوسی      

 :میشا خاطر دهيرنج دینبا پس ميدانیم را ماضاع
 مــرن  ،ینمــان در ــا كــهی دانــ چــو
 ( 9 1، ب 21/ 1د: همان )                    

ــ  ــت نیچنـ ــارِ اسـ ــرا كـ ــپن   یِسـ  سـ
 

 فل فی در ارتبا  با دنیا اند شۀ -3-9

ياری از شهاعران و نایسهندگان   ی کهه از دیربهاز مهارد تاجهه بسه     یکی دیگهر از ماضهاعات مهمّه        

سهفی و  رات فلبه عبهارت دیگهر، تفکّه   . های فکری و فلسفی نسبت به دنيا باده استگرفته، چراییقرار

چرایی هستی، ش  و بدبينی نسبت بهه دنيها، عهدم در  صهحي  از شهناخت دنيها،       : هایی چاناندیشه

ایژه کيم و عارف باده است کهه اۀبتّهه به   های بسياری از شاعران حدغدغه... پاشيدگی رمز و راز دنيا و 

 .اند به خاد گرفته( 717: 7617 ندوشن،اسلامی)«امیصفت خيّ»هایی که  گانهدر شعر خيام نماد دارد به

ام، حافظ و مالنها  و پيش از خيّا ،ها از پيشاهنگان شعر فارسی استگانه اندیشهفردوسی نيز در این     

ابيهات بهه دۀيهل درنهگ      گانهه او در ایهن . هها پرداختهه اسهت   به طرح و حل بسهياری از ایهن پرسهش   

اضاعات شهيرین  مخاطب خاد را به م کند وهایی ایجاد میای که در فلسفه دارد، پرسش اندیشمندانه

 :هایِ خاد را در آن ببيندتااند اندیشهخااند و هرکس می و ۀاّت بردن فرا می
ــا ــرور جهانـ ــو مپـ ــواه چـ   درودی اـ

 

ــدروی مــ چــو  ــپرور ،یب  ســود چــه دن 
     ( 21، ب2/ د:  فردوسی)                     

راز جههان   ا در شاهنامه، این است که  اصهالً یکی دیگر از ماضاعات فلسفی در ارتباط با دني     

فردوسهی  . گانه که باید و شاید، پی ببرد تااند به کنه واقعيت، آنبر همه پاشيده است و کسی نمی
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« هرمهزد  مههر  دست به او شدن کشته و را خسرو مرگ ،یرويش از بزرگان خااستن» نيز در داستان

 :داردیم نگه دهيپاش تا از را رازش نهم که تاس گانه نیا داریناپا جهانِ کردار :دیگایم
ــ ــو رازِی همـ ــو از ش اـ ــان دارد تـ  نهـ

ــد،ینب ــردارِ نــ ــك او، زكــ ــكا  جــ  گــ
 ( 211-1،  3/31د: همان)                     

ــر  ــا ب ــه ن  ــردد گون ــانِ گ ــان  جه  جه
ــخن ــن ِ س ــ س ــ یب ــر رن ــردِ اگ  لا  م

 

ه بسياری از شاعران بهه مخاطبهان خهاد    در ارتباط با همين پاشيدگی راز و رمز جهان است ک     

فردوسی نيز بهه چنهين   . کنند که از سعی و تلاش در جهت کشف راز دنيا احتراز کنندنصيحت می

روزگار نه به تا حهق  ! کند که آگاه باشاو در داستان هاشنگ به ما گاشزد می. پردازدماضاعی می

 :ه تا بشناساندشاد که خادش را بدهد و نه با تا صميمی میای میویژه
ــه ــدیپ زود او كــ ــده زجو چــ  یرو نــ

 ( 229، 212/ 2د: همان)                        

 یم ـــو ،یتـــوان تـــا جهـــان، رازِ تـــو 
  

 نبهاش  جههان  راز  نهد یجا تا: دیگایم« رانیا بزرگان نزد اسکندر ناشتن نامه» و یا در داستان     

  :نهدیم فرو و کندیم رها را تای زدن هم به چشم  ی در او چان
ــ ــو رازِی همـ ــو از ش اـ ــان دارد تـ  نِهـ
ــه ــی روزك ــت بینش ــرازی روز و اس  ف
 ( 130- ، 39 / 1د: همان)                     

ــ  ــت نیچنـ ــم اسـ ــانِ رسـ ــان جهـ  جهـ
 ب ـــاز او بـــا ناچـــار تـــو ن ـــازد

 

ش خرّم این آیين و رو: گایدنيز می« شاپار به رای پادشاه رياردش سپردن»فردوسی در داستان      

  :کندجهان است که راز و رمزش را بر کسی گشاده و عيان نمی
ــ ــت نیچنـ ــیر اسـ ــر   نِ ـ ــان اـ  جهـ

 
ــد  ــادن، نخواه ــه گش ــا ب ــر، م ــان ب  نه

 ( 121، ب 31 :  همان)                       
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 گیری ن ی ه

ا ایهن نتيجهه   گيری او در مقابل دنيه از بررسی و تحليل سيمای دنيا در اشعار فردوسی و ماضع     

ير از منهابعِ  تهأث  های متفاوت آن بر پایهن ات فردوسی در باب دنيا و جلاهحاصل شده است که نظریّ

ماضاعاتی چهان  . قرآنِ کریم و احادی  نبای استن ایژه برگرفته از آیات شریفدینِ مبين اسلام ب

هی و تاجّگری، بیيلهکاری و حوفایی، فریبمهری و بیمت و نکاهش دنيا، عاریتی بادن آن، بیماّ

هایی اسهت  فهنبستن به آن، عبرت گرفتن و سازگاری با آن، آسان گرفتن و نخاردن غم دنيا مؤۀّد 

اس تکه در متن دین بر روی آن تأکيد شده است از این رو در شاهنامه شاهد آن هستيم که حکيم 

 .ها پرداخته استداستانبه بيان و تبليغ چنين آیينی در 

ههای دینهی و   ای حماسی و سرشهار از آمهازه  فردوسی منظامه تاان گفت شاهنامنبراین میبنا      

هایش را در اختيار خاانندگانِ این ات و اندیشهقدر خاۀصانه تجربيّاخلاقی است و حکيم تاس، آن

ش ههای اندیشهه  نامه به نقش تبليغی شاعر در ارائنهر قسمت از شاه اثرِ عظيم قرار داده که با ملاۀعن

 .بریم پی می
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